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   چكيده
شناسان بوده  هاي صرفي، نحوي، آوايي و معنايي اسامي مركب همواره مورد توجه زبان ويژگي ةمطالع
شناسي محل مطالعات  امعن ةشفافيت و تيرگي معنايي اسامي مركب از موضوعاتي است كه در حوز. است

عنايي، م 1ةلحاظ دارا بودن يا نبودن هست انواع اسامي مركب به شده هاي انجام پژوهشدر . مختلف است
اند و با استناد به معيار وجود يا نبود هسته، اسامي مركب به دو گروه اصلي  شناسايي و توصيف شده

ند و گروه دوم ا لحاظ معنايي شفاف گروه اول داراي هسته و به .اند مركز تقسيم شده مركز و برون درون
 شده دربارة اين هاي انجام پژوهش تا جايي كه نگارنده آگاهي دارد،. و معناي تيره دارند اند فاقد هسته

بر توصيف صرفي و نحوي و ايجاد تمايز معنايي بين اسامي مركب است و علت شفافيت و  ها مبتني واژه
با رويكردي شناختي به تبيين شفافيت و  ،در اين مقاله. نشده است روشني تبيين بهها  تيرگي اين نوع واژه

در ) 2001 و 1997( 2كارين ةدستاوردهاي نظري. شود تيرگي معنايي اسامي مركب پرداخته مي
توليد و پردازش اسامي مركب در ذهن گويشوران  ةزمين  كه اهداف ديگري را در - شناسي زبان روان

اين مقاله . تيرگي معناي اسامي مركب راهگشاست مستقيم براي تبيين شفافيت و طور غير به - كند دنبال مي
  . است نوآورانه براي رسيدن به اين تبيين كوششي

  
  . كارين ةپذيري معنايي، نظري اصل تركيب شفافيت و تيرگي معنايي، اسامي مركب، :هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
اسامي  يميان اجزا 3معنايي ةطور خاص، رابط كارين به ةطور عام و نظري شناختي به ديدگاهاز

مركب معياري قطعي براي تعبير نهايي اسم مركب است و آنچه مفهوم نهايي اسم مركب را 
معنايي  ةيكديگر براساس وجود همين رابط تركيب با يچگونگي پيوند اجزا ،كند تعيين مي

شناسان  روان. است 4معنايي در اسامي مركب حاصل پيوند هسته و توصيفگر ةرابط. است
اين در  اغلب اسامي مركب را ،كنند شناسي شناختي تحقيق مي كه در چارچوب زبانزبان 
 :كنند ها مطالعه مي حوزه

 گيري تركيب؛ چگونگي شكل. 1

  واژگاني ةها در داير دسترسي به آن ها و نمود و استفاده از تركيب چگونگي باز. 2
 . ذهن گويشور 

معنايي در اسامي مركب است  ةگيري تركيب براساس وجود نوعي رابط اول، شكل ةحوز
وجود يا نبود  اسامي مركب، بررسيِ ةهنگام مطالع. دهد هم پيوند مي را به تركيب يكه اجزا
معنايي  ةميزان اهميت نوع رابط. دارداسم مركب اهميت  يمعنايي و نوع رابطه بين اجزا ةرابط

  . دوم است ةبه اسم مركب در ذهن گويشور از موضوعات حوز در بازيابي و دسترسي
تحليل و  ،توان با رويكردي شناختي آيا مي دهيم كه به اين پرسش پاسخ ميمقاله  در اين
 دست بهشناختي براي شفافيت و تيرگي معنايي اسامي مركب  از توصيف زبان يتبيين متفاوت

بهره  -كه رويكردي شناختي دارد - كاريندستاورد نظرية براي تبيين اين مسئله از . داد
 كنيم؛ مي را بيانهايي از انواع آن   بندي معنايي اسامي مركب و نمونه نخست تقسيم. گيريم مي

 سپس اهم پردازيم؛ ميو ارتباط آن با مبحث فعلي  5پذيري معنايي درادامه به اصل تركيب
تبيين  پايان، و در كنيم ازگو ميرا بشناسي اسامي مركب  اشناسان دربارة معن زبان ياتنظر

هاي اين  داده  .آوريم ميكارين  ةنظري ديدگاهازرا نظري شفافيت و تيرگي معنايي اسامي مركب 
  . است) 1385(دكتري خباز  ةو رسال) 1388(دكتري نگارنده  ةمقاله برگرفته از رسال

اي نو با مدخلي  شوند و واژه ، اسامي و صفات و افعال با هم تركيب مي6سازي در تركيب
در زبان فارسي، جايگاه . آيد وجود مي واژگان گويشور و واژگان زبان به ةجديد در داير

آغازين و هستة پاياني را در اسامي مركب غيرفعلي  ةهسته ثابت نيست و هر دو صورت هست
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تركيب، توصيفگر و  يغيرفعلي اسمي، يكي از اجزا يها در تركيب. كنيم فارسي مشاهده مي
نقش توصيفگر نيز . تركيب دلالت دارد ةجزئي است كه بر مقول ههست. م بعدي هسته استاس

هسته را از ساير  ،ترتيب ه اينتوصيف و تحديد هسته است و ب ،آيد كه قبل يا بعد از هسته مي
  . كند خود متمايز مي ةمقول هم ياعضا

  :ند ازا ها عبارت معنايي آن ةانواع اسامي مركب ازلحاظ معنايي و وضعيت هست
 ةنحوي و معنايي يكي است و مقول ةهست ،در اين نوع 7:مركز اسامي مركب درون. 1

جزء ديگر . شود تعيين مي ،آن كه همان هسته است ييكي از اجزا ةتركيب براساس مقول
اسم ، معناي اين باوجود. كند تركيب، توصيفگر آن است كه معناي هسته را تحديد و تدقيق مي

سياه كه انواع آلو و  آلوو  زرد آلوخراساني، آلو مانند ؛مركب در شمول معنايي هسته است
آغازين  هاي ديگري از اسامي مركب هسته نمونه. عنوان هسته است تركيب در شمول آلو به

يي، مو دوسر، اره برقي، اره برقي، اره بخار، اجاق قدي، اتو جلو، آينه بغل، آينه آينه: ند ازا عبارت
اسامي مركب هايي از  نمونه. ترمزدستي و شمع دست، انبرقفلي، آچار نواري، انبر اره

ماهي،  نامه، اردك نامه، اجازه بها، اجاره نامه، اجاره آيين: اند از عبارت پاياني مركز هسته درون
  . راه بزرگ و راه پلو، آزاد ماهي، لوبيا ماهي، پرنده ماهي، برق اره

معنايي وجود ندارد و  ةاسامي مركب هست نوع در اين 8:مركز بروناسامي مركب . 2
تركيب  ييك از اجزا شود و هيچ ها يافت مي مركزها در خارج از آن مرجع برون. محذوف است

هسته و توصيفگر نيز ديده  ةرابط ها، در اين نوع تركيب. در شمول معناي ديگري نيست
نحوي و معنايي اصلي محذوف است و  ةز، هستمرك در اسامي مركب برون ،درواقع. شود نمي

قاعده  المعارفي گويشور و بي ةريها تا حدود زيادي، وابسته به دانش دا تعبير اين نوع تركيب
نوعي پرنده  »سرخ سينه«مثال، گويشور بايد بداند كه  براي. زيرا معناي تركيبي ندارند ؛است
همين پرنده است كه  ،و درواقع شود نميزيرا پرنده بودن از داخل اين تركيب استنباط  ؛است
هاي ديگري از اسامي مركب  نمونه. اصلي نحوي و معنايي است و حذف شده است ةهست
پاره،  نبات، آتش مرواريد، آب رو، آب طلاكار، آبله زيركاه، آب رنگ، آب آب: ند ازا مركز عبارت برون
صفت، بهارنارنج،  دل، بوقلمون به آلو، آرزو برفي، آرد مدل، آدم نما، آخرين كار، آجر جرفرش، آ آجر

راننده ،  كار، صدبرگ، صفركيلومتر، كمك كلف، صاف تيغي، پوست سر، جوجه به خارپشت، شانه
 . رنگ كور و فنر، كوردل كمك
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 يها تركيب مركز را در زبان سانسكريت اصطلاحاً نوعي از اسامي مركب برون
ها به فردي اشاره و ارجاع دارند كه داراي  كه اين تركيب ابه اين معن ؛نامند مي 9باهوويرهي
است كه در تركيب به آن اشاره شده و اسم مركب نوعي معناي قراردادي  يويژگي خاص

در زبان . بندي دقيق از تعبير معنايي اسم مركب است اين نوع تركيب نوعي تقسيم. دارد
توان به  در فارسي مي و فرد كچل است معناي به) تراشيده كله( kahlkopfة كلم ،آلماني

  . اشاره كرد »سرخلوتيان«
اين نوع اسامي مركب مانند  10:متوازن/ پايه هم/ عطفي/ اسامي مركب دوتايي. 3
در اين . معنايي نيست ةهست تركيب ييك از اجزا از اين لحاظ كه هيچ ؛مركزها هستند برون
برعكس . اما در خارج از تركيب است ء،ها ارجاع با استفاده از مفاهيم اجزا تركيب
 يتوان از اجزا لحاظ معنايي شفاف هستند و معناي تركيب را مي ها به مركزها، دوتايي برون
نايي در شمول مع ءيك از اجزا مركزها، هيچ در عين حال و برعكس درون. ها استنباط كرد آن

توان گفت كتي  يعني نمي ؛كت و شلوار نه نوعي كت است نه شلوار ،مثال براي. ديگري نيست
 بامتفاوت  ،بلكه تركيبي از هر دو و در عين حال ؛كه شلوار است و يا شلواري كه كت است

 اثاثيه، اسباب بساط، و بلندي، بند تميز، پستي ترو: هاي ديگر از فارسي مثال. هر دو است
در زبان سانسكريت . مش و رنگ و بادمجان و شيره، كشك و اوباش، برف و معدان، اراذلش آينه

 . نامند مي11ها را دواندا تركيب اين نوع

گروهي از  اين گروه از اسامي مركب را زير پژوهشگرانبرخي : 12بدلياسامي مركب . 4
 ؛ها حاصل تعامل هر دو جزء است ها مانند دوتايي زيرا معناي اين تركيب ؛دانند ها مي دوتايي

  اي معنايي هستند و تركيب دوهسته ة، هر دو جزء هست اما برخلاف اسامي مركب دوتايي
توان گفت سربازي كه معلم است يا معلمي كه سرباز  معلم كه مي - مانند تركيب سرباز ؛ستا

  . افسرنگهبانو  موزه باغ توله، موزه، سگ كاخ: است از اين قرار هاي ديگر مثال. است
  

  پذيري معنايي اصل تركيب. 2 
جملات و  يپذيري معنايي، نحو و مباحث مربوط به معناپذيري اجزا خاستگاه اصل تركيب

پذيري معنايي در مباحث  اصل تركيب. هاست جملهها در معناي نهايي  و نقش آن ءتركيب اجزا
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هاي مختلف اين اصل  ويژگي. نقش بسيار مهمي دارد ة معناحوز و و ملاحظات نظري زبان
شود تا بسياري از كاركردهاي شناختي مانند توانايي ارتباط برقرار كردن، توانايي  باعث مي

ها تبيين داشته  ها و توانايي دسترسي به اطلاعات مرتبط با معاني واژه يادگيري معاني واژه
. كنند از اين اصل پيروي مي ،هاي تبييني شوند مل اين ويژگيمواردي كه شا ،بنابراين. باشند
؛ شناختي تركيبي است ةقو. استشناختي  ةقو ةشناسي آين امعنديگر اين است كه  ةنكت

پذيري معنايي تبييني است كارآمد براي  تركيب ،درواقع .شناسي هم تركيبي است امعن رو ازاين
 ها هاي نامحدودي از جمل قادر است مجموعه) مغز /ذهن مانند(اينكه چگونه سازكاري محدود 

  . را درك كند
اين فرگه  .رساند مي) 1884( 14تسامح، خاستگاه اين اصل را به فرگه با) 1 :2000( 13پلتير
تنها در بافت يك جمله «: كند گونه تعريف مي را اين و آننهد  نام مي 15»اصل متنيت« اصل را

: گويد ميطور كلي و موجز  پذيري معنايي به اصل تركيب .)Ibid(» .يابد مي امعن ةاست كه واژ
با هم  ءاي است كه اين اجزا آن با توجه به شيوه يمعناي يك عبارت تابعي از معاني اجزا«

كند كه دو مورد از  مهم اين اصل را بازگو مي هاي تعريف )Ibid: 2(پلتير . »اند تركيب شده
  :ند ازا ها عبارت آن

از معناي اجزاي آن  مند ذيري اين است كه معناي يك كل تابعي نظامپ منظور از تركيب -
 ). 1987، 16هيرست(است 

پذيري به اين معناست  تركيب گويد ميتعريفي كلي و عام  پس از) 1988( 17برايان اسميت -
توانيد چيزي را با هر جزئي مرتبط كنيد با اين فرض كه كلي وجود داشته باشد كه  كه شما مي

ند وجود دارد تا معناي كل را از معاني اجزاي آن مشتق م اي نظام شيوه. داراي اجزايي باشد
كه از كلمات دارد اي  ستردهكاربرد گ ةپذيري دامن اصل تركيب نظر بسياري از محققان، به. كنيم

   .گيرد مي بر گفتارها در بافت را در شود و تا پاره منفرد شروع مي
ي است ياين كل داراي اجزا روييم، روبه) اسم مركب و يا گروه جمله،(كه با يك كل  هنگامي

مستقل خود را دارند و براي معنا كردن اين كل بايد معنا اجزاي آن را  يكدام معنا كه هر
پذيري معنايي را در سطح انواع  تا اينجا اصل تركيب. ها را با يكديگر تركيب كنيم نيم و آنبدا

با  ءاجزا ةشود و رابط چگونه با هم تركيب مي ءاجزا يحال اينكه معنا. ايم ها لحاظ كرده تركيب
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در اسامي مركب ويژه  به ؛تواند ما را در صف مخالفان اين اصل قرار دهد مي ،هم چگونه است
نيست و عوامل ديگري در اين ميان  ءاجزا يمعنا كل تركيب حاصل و جمعِ يمركز، معنا برون
اي براي  بلكه وجود اين اصل، مقدمه ؛اين اصل نيست هدف اين مقاله، اثبات يا رد. است  دخيل

شده در نحو  عنوان اصلي شناخته باپرداختن به خصوصيات و كيفيت معنايي اسامي مركب 
با داشتن اين سرنخ كه در  ،بنابراين. ها نيز تعميم داد توان آن را به ساير حوزه مياست كه 

به سراغ اسامي مركب  است،آن كل  ياجزا يكل برايند معنا ايبسياري از موارد، معن
دنبال  اسامي مركب صادق نيست و ما به ةاين اصل هميشه و در هم دانيم ميهرچند  ؛رويم مي

  .هستيم ها علل اين تمايز ها و يبهاي معنايي ترك تفاوت
 

  شناسي اسامي مركب  اتحقيق معن ةپيشين. 3
مركز،  مركز، بروندرون :اسامي مركب را ازنظر معنايي به چهار دسته) 30 :1993( 18باوئر

هايي هستند  مركز آن اسامي مركب درون ،وانظر  به. كند بندي مي طبقه) دوتايي(بدلي و متوازن 
كه نوعي صندلي  armchairمانند  ؛گيرد آن قرار مي ةمركب در شمول معنايي هست ةكه كل كلم

 ؛مركب در شمول معنايي هسته قرار ندارد ةهايي هستند كه كلم مركز آن اسامي برون. است
 . معناي سرخپوست است نه نوعي پوست كه به redskinمانند 

يعني  ؛تركيبي نيست اغلبكب كلمات مر يبر اين باور است كه معنا) 83 :1991( 19متيوس
سياه  ةپرند blackbirdتركيب انگليسي  براي مثال،. شود ها حاصل نمي آن ياجزا ةاز مجموع
اي است نه  آن به رنگ قهوه ةجنس ماد اين است كهخاصي است و جالب  ةبلكه پرند ؛نيست
هاي مركب بايد در فرهنگ لغت  واژه ؛ بنابرايننيست يي، تركيب فرايند زاياهمچنين. سياه

  . جداگانه ثبت شوند
اين  ةنتيج شوند و در مي 21واژگاني ْكلمات مركب اغلب، )312 :1991( 20نظر اسپنسر به

ها حاصل معاني  آن يو معنا گيرند قرار مي 22»تحول معنايي«واژگاني شدن در معرض 
ر معنايي ويژگي تمام كلمات اين باور است كه اين نوع تغيي اسپنسر بر. نيستعناصرشان 

  . است 23»انضمام اسمي«جمله  مركب تركيبي از
هاي نحوي را تركيبي  با اشاره به معيار معنايي، معناي برخي گروه )297 :1993( 24كاتامبا
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توان استنباط  دادن معناي اجزايش مي كنارهم قرار كه معناي گروه را با به اين دليل ؛داند مي
ها را در فرهنگ  هاي نحوي تركيبي نيست و بايد آن برخي گروه ي، معنااونظر  البته به. كرد

در  25.هاي فعلي دوتايي مانند بسياري از گروه ؛خاطر سپرد لغت جاي داد و معنايشان را به
  . نامند ها را اصطلاح مي فرهنگ لغات، اين نوع گروه

بر روي يك كاتامبا تركيبي بودن معناي واحدهاي زباني را با فهرست كردن اين واحدها 
ترين واحدهاي  سوي اين طيف تكواژها قرار دارند كه كوچك در يك. داند مرتبط ميطيف 
ها هستند كه  واژهها،  از تكواژبعد  :و بايد در واژگان فهرست شوند هستندزباني  ناپذير تجزيه

ها، كلمات مركب قرار دارند كه  بعد از واژه. پذير باشد ها تركيبي و تجزيه ي آنممكن است معنا
بعد . ها نيست به فهرست شدن و حفظ كردن آن ينياز نظرمعناي تركيبي دارند و از اين  اغلب

ها را حفظ  اند و بايد آن ها معناي خاص پيدا كرده ها هستند كه بعضي از آن گروه ،ها از تركيب
زيرا از  ؛به فهرست شدن نياز ندارند ها هستند كه اغلب هانتهايي طيف، جملواحد  .كرد

  . اند واحدهاي پاييني و با استفاده از قواعد عام ساخته شده
تركيب را از  يتوان معنا مركز تيره است و نمي نظر كاتامبا، معناي اسامي مركب برون به

ها  اين تركيب. شوند ي معنايي نميپذير جمع معاني اجزاي آن استخراج كرد و مشمول تركيب
همين تيرگي معنايي است كه اسامي مركب  دليل واژگان فهرست شوند و به ةبايد در داير

  ).Ibid: 320(شوند  مركز در ساخت كلمات جديد بسيار كمتر استفاده مي برون
ساخته شدن اسامي مركب  اوكه  گويد مي) 25 :1982( 26نظر سلكريك كاتامبا با اشاره به

تعبير  ،با اين حال. داند مركز را توسط گروهي از قواعد ساخت گروهي بافت آزاد مي برون
كاتامبا وجود . فرد و تابع شرايط خاص آن تركيب است هها منحصرب هركدام از اين تركيب

د است دهد و معتق مركز را مورد ترديد قرار مي قواعد خاص براي تعبير اسامي مركب برون
واژگان فهرست كرد و  ةدليل تيرگي معنايي در داير مركز را به برون يها بايد تمام تركيب

 ,Katamba(نظر گرفت  در 27»شده هاي فهرست هواژ«گروه را  و هر دو ،ها را مانند اصطلاح آن

1993: 231.(   
توان  مياغلب ناگرچه  ؛حدودي تركيبي است مركب تا ةمعناي كلم، )1 :2001( 28نظر فاب به
از ). دهد صداي بامب مي(كند  ذرتي است كه پف مي popcorn ،مثال براي. كردبيني  پيش آن را

كدام از اجزاي آن چه سهمي در  توانيم بگوييم كه هر  مي ،دانيم آنجا كه معناي اين كلمه را مي
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 يدادن معنا قرار از كنار هم يمتوان با اطمينان نمي ،كل را ندانيم ياما اگر معنا ؛كل دارند يمعنا
دليل وجود  اسامي مركب به يناپذيري معنا بيني ، پيشاوازنظر . كل پي ببريم يبه معنا ءاجزا

اسامي مركب به مرور زمان مشمول فرايندهاي تغيير معنايي  .1: دو ويژگي در تركيب است
ز است فردي است كه داراي موهاي قرم redheadمثال  براي ؛شوند مي 29جمله فرايند مجاز از

وجود داشته روابط معنايي مختلفي  دارد بين اجزاي اسامي مركباحتمال  .2. نه سر قرمز
ها حالت، حروف  با اين تفاوت كه برخلاف جمله، در تركيب ؛جملات يدرست مانند اجزا باشد

  ها هاي ساختاري دردسترس نيستند كه بتوان روابط را از روي آن اضافه و جايگاه
  . تعيين كرد 

   :نويسد شفافيت معنايي اسامي مركب ميبارة درفاب 
ي با شفافيت ساختاري تركيب دپذير بودن معناي اسامي مركب در موار بيني شفافيت و پيش

وي به . شوند تر، كمتر دچار تغييرات صرفي و واجي مي مرتبط است و اسامي مركب شفاف
به مرور زمان   likeةواژ كه كند ميدر زبان انگليسي اشاره  30»تغيير درزماني«اي  نمونه
  ).1 :2001(لحاظ ساختي و معنايي، به پسوندي اشتقاقي تبديل شده است  به
اولين  معمولاً«: نويسد شناسي اسامي مركب در كتاب خود مي امعنبارة در 31مث هاسپل

عهده دارد و توصيفگر دلالت معنايي عنصر دوم تركيب را  عضو تركيب، نقش توصيفگر را به
. از عضو دوم آن است 32شمولي تركيب زير يبه سخني ديگر، معنا ؛كند ميمحدود 
 . )lip.« )2002: 86است نه  stickنوع خاصي از   lipstickبنابراين

در اسامي  ،تر است و نقش اصلي را داراست كه عنصر دوم ازلحاظ معنايي مهم  از آنجايي
. خوانند مي 33كننده را وابسته يفشود و عنصر توص عنوان هسته نام برده مي بامركب از آن 
هاي ديگر مانند اسپانيولي،  اما در زبان ؛تركيب هميشه عنصر دوم است ةهست ،در انگليسي

  . هسته اولين جزء تركيب است
ها را  شناسان ايراني ضمن آگاهي از انواع اسامي مركب، تمايزات معنايي آن زبان
  . كنيم را معرفي مي ها هاي آن پژوهشاز در اينجا چند نمونه . اند برشمرده
مثل (مركز  به درون ءلحاظ روابط معنايي بين اجزا كلمات مركب را به) 47 :1964(شكي 

معنايي  ةو ازنظر رابط) رخ گاوميش و گل سفيد، مانند ريش(مركز  و برون) بزرگ و آبشار مادر
 از كلمات مركب متمايز اومنظور . كند مركب به متمايز و نامتمايز تقسيم مي ةبا كل كلم ءاجزا
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دستوري دروني  ةتوان از عناصر واژگاني و رابط كلمات مركب را مي يكه معنا اين است
حالي كه در كلمات مركب نامتمايز به  در؛ )مانند مادرشوهر و بلندهمت(ها استخراج كرد  آن
مركب رسيد  ةمعناي نهايي كلم  تركيب به واژگاني و ساختار اصرنتوان از ع وجه نمي هيچ
  ). مرد و گاوميش جوان پشت، مانند لاك(

به اين معنا كه  ؛اسامي مركب از وحدت معنايي برخوردارند، )24 :1978(ازنظر تهرانيسا 
 :Ibid(آيند  وجود مي ي در زبان بهئبراي ناميدن اشيا لي هستند كهها واحدهاي مستق اين اسم

طور مستقل در  كدام به هر شترمرغمركب  ةكلم ةدهند هاي تشكيل سازه براي مثال،). 23
اما مرجع اسم مركب شترمرغ  ؛كنند اند و به حيوان مشخصي اشاره مي واژگان فهرست شده

  . متفاوت است آن يعني شتر و مرغ كاملاً يلحاظ معنايي با مرجع اجزا به
كند و  نيز اشاره مي هنرپيشهو  گنجشك زبانهاي مركب فاقد هسته، مانند  تهرانيسا به اسم

ها را به  شان مفهوم مجازي داشته باشند يا نه، آن هاي سازنده برحسب اينكه هركدام از ستاك
دو ستاكشان مفهوم غيرمجازي  هايي هستند كه هر اول اسم ةدست. كند چهار دسته تقسيم مي

هايي هستند كه هر دو ستاكشان  دوم آن ةدست ).Ibid: 101( دمكژو  پشت لاكمانند  ؛دارند
هاي مركبي  سوم اسم ةدست. )Ibid: 102-103( گاوزبانو  دست سگمثل  ؛مفهوم مجازي دارند

مانند  ؛دنهستند كه ستاك اولشان مفهوم غيرمجازي و ستاك دومشان مفهوم مجازي دار
مفهوم مجازي و ستاك  شانكه ستاك اول هايي هستند چهارم آن ةدست .)Ibid: 104( شكرپنير

  ). Ibid: 105( هزارپاو  خرگوشمانند  ؛دنمجازي دار دومشان مفهوم غير
  :نويسد معنايي مي ةاهميت هست ةطباطبايي دربار
دار  هاي هسته در صرف نيز واژه [...] بيني كرد توان پيش هاي نحوي را همواره مي معناي گروه

. گرداني شده باشندپذير است مگر اينكه واژه بيني يشان پيشمعنا )خواه مشتق خواه مركب(
وابسته : كند كلي پيروي مي ةدار از يك قاعد هاي هسته علت اين امر، آن است كه معناي واژه
 در فارسي. هاي نحوي نيز چنين است كه در گروه چنان ؛كند معناي هسته را محدود و معين مي

يعني  ؛سازند دار را مي هاي هسته اند كه واژه هايي سازي آن زاياترين فرايندهاي واژه[...] 
  . )32: 1382( مركز هاي مركب درون هاي مشتق و واژه واژه

كلي تيره و  هاي بدون هسته به معناي واژه گونه نيست كه گويد اين ميطباطبايي درادامه 
هاست و  آن ةمعاني عناصر سازند حاصلهاي متوازن،  معناي واژه. ناپذير است بيني پيش
اما از آنجا كه اين  ؛مند نيست مركز قاعده هاي برون معناي واژه. شفاف است كاملاً ،نتيجه در
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. توان درك كرد معنايشان را نيز برحسب قياس مي ،شوند كلمات برحسب قياس ساخته مي
بر  »خار«حيواني است كه » خارپشت«دانند كه  زبانان مي با توجه به اينكه فارسي براي مثال،

» خارسر«يابند كه  درمي ،حيواني است كه لاك بر پشت دارد» پشت لاك«دارد و » پشت«
هاي  زايايي چنين الگوهايي را با الگوهايي كه واژه ،البته. دارد» سر« بر» خار«حيواني است كه 

  . توان مقايسه كرد نمي ،سازند دار مي هسته
از معيارهاي  ،مركب از گروه نحوي ةمعيارهاي تشخيص كلم بارةدر) 92: 1385(خباز 
هاي  گروه ايمعن: نويسد معيار معنايي ميبارة برد و در نحوي و معنايي نام مي صرفي، آوايي،

حالي كه بعضي كلمات  در ؛شود معناي اجزايشان حاصل مي كنار هم قرار دادننحوي از 
دادن  كنارهم قرار ها ديگر از آن يطوري كه معنا به ؛شوند مركب دستخوش تحول معنايي مي

اي  مدرسه يمعنا بهتيزهوشان  ةمدرسگروه اسمي  براي مثال،. آيد دست نمي اجزايشان به
 ،)وضو يمعنا به(نماز  كلمات مركب دست ياما معنا ؛آموزان تيزهوش است براي دانش
و مانند آن از كنار هم  )جعفري ةگياهي آبزي از خانواد(بشقاب  آب ،)الاغ يمعنا به(درازگوش 

  . آيد دست نمي بهقرار دادن معاني اجزايشان 
هسته در  نبودلحاظ وجود يا  هاي معنايي اسامي مركب به تفاوت بنابر آنچه گفته شد،

تبييني براي اين مسئله  مطالعات اين كدام از اما هيچ ؛اند اسامي مركب مورد توجه قرار گرفته
  . اند دست نداده به

   »هاي مركب شفافيت و تيرگي معنايي در سطح واژهنگاهي به «ة در مقالافراشي 
  :نوشته است

 ،به اين ترتيب. رود كار مي شناسي، مفهوم تيرگي ارجاعي درمقابل شفافيت ارجاعي به ادر معن
شان هنگام  شوند كه قادر به حفظ كاركرد واقعي نظر گرفته مي هايي تيره در ها يا بافت ساخت

  [...]. نمايه نباشند هاي مفرد هم ساخت جايگزيني با
روشني قابل تجزيه به  شود كه به نظر گرفته مي در صرف، هر واژه درصورتي شفاف در

تكواژهاي حاضر در واژه براي تفسير  ةهاي ما دربار اش باشد و دانسته سازنده هايتكواژ
توان به  شفافيت صرفي ميهاي ديگر از  عنوان نمونه به [...]. واژه در بافت كفايت كند يمعنا
روشني  هاي فارسي قانونمند، باهنر، درسخوان و گلفروشي توجه كرد كه اجزايشان به واژه

 نمايد خيم و بدخيم تيره مي مقابل خوش در وخيم ةواژ ،از سوي ديگر. قابل تفكيك و درك است
)1378 :63(.   
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ناشي از تيرگي صرفي  - اول ةدر وهل كم دست - تيرگي معنايي براساس سخنان افراشي،
در  و درستي شناسايي كند را به اسامي مركب يبه اين معنا كه اگر گويشور نتواند اجزا ؛است

اسم مركب داراي تيرگي معنايي است و معناي كل  ،هريك را بداند يكنار هم قرار دهد و معنا
ي در تيرگي صرفي رو تيرگي معناي ازاين نيست؛تركيب  يواژه نيز قابل تجزيه و ارجاع به اجزا

هاي قابل  تمام صورت ماًولز ،)64 :همان( گويد ميطور كه افراشي نيز  همان ،البته. ريشه دارد
به . پذيري را ملاكي دقيق و قطعي براي شفافيت دانست توان تجزيه تجزيه شفاف نيستند و نمي

اما شد؛ پذير با لحاظ ساخت صرفي شفاف و تجزيه مركب ممكن است به ةاين معنا كه كلم
است كه  زبان چرب ةواژ گويد، ميمثالي كه افراشي . باشدازلحاظ معنايي و ارجاعي تيره 

ي مركب حاصل معاني اجزا ةاما معناي اين واژ ؛اش تجزيه كرد سازنده يرا به اجزا توان آن مي
  . كنند مي پيرويمركز از اين الگو  برون اسامي مركبهاي بسياري از  نمونه. نيست آن

 نشانصورت يك پيوستار  هاي مركب را به تيرگي واژه شفافيت و ه، افراشيادامدر 
مركب معناي ارجاعي خود را حفظ  ةواژ ةسازند ةدهد كه در يك سر آن هر دو واژ مي
پيوستار  ةدر ميان .. ..پاش و پاش، آب دوز، نمك مانند پيراهن ؛اند و واژه شفاف است كرده

ي معناي ادوم دار ةها داراي معناي ارجاعي و واژ نخست آن ةگيرند كه واژ كلماتي قرار مي
 هم پيوستار پاياندر  .ساز، كتابدار و حسابدار سوار، ساعت مانند دوچرخه ؛غيرارجاعي است

مانند  ؛ها داراي معناي غيرارجاعي است آن ةبينيم كه هر دو واژ كلمات مركب تيره را مي
كه پيوستار  كند ميمهم اشاره  ةبه اين نكت او). 68: همان(شبرنگ  و سبز بردار، كلاه كلاه

به اين معنا كه اگر ؛ مركز باشد برون -مركز تواند شاخصي براي مفهوم درون تيره مي -شفاف
و چنانچه شود  ميمركز  تركيب درون ،كار رفته باشد نحوي تركيب در معناي ارجاعي به ةهست
مركز خواهد بود  تركيب برون ،باشدكار نرفته  ارجاعي به ينحوي تركيب در معنا ةهست
  . )70-69 :همان(

  
  تبيين شناختي شفافيت و تيرگي معنايي اسامي مركب زبان فارسي. 4

ها و  شفافيت و تيرگي معنايي در سطح واژه روييم، روبهكه با يك كل و معناي تركيبي  هنگامي
زيرا تيرگي و  ؛اند تيرههاي بسيط و ساده در هر زبان  واژه. هاي مركب مطرح است ساخت

 . دنده تر خود را نشان مي هاي بزرگ شفافيت در ساخت
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در اسم مركب  34مفهوم كانوني ،مركزها برخلاف درون ،مركز برون اسامي مركبدر 
پذيري معنايي بر تركيب  اصل تركيب ،نتيجه معنايي ندارد و در ةزيرا تركيب هست ؛وجود ندارد
لحاظ  كه به -مركز درون اسامي مركبدر . گيرد شود و مفهوم كانوني شكل نمي جاري نمي

معنايي  ةشده در اسم مركب بر كل تركيب سيطر يكي از مفاهيم تركيب - معنايي شفاف هستند
. ن مفهوم استاي ةبه سخني ديگر كل تركيب دربار ؛دارد و مفهوم كانوني اسم مركب است

است نه  قاشقمفهوم كانوني اسم مركب  ،»قاشق چايخوري«مثال، در اسم مركب  براي
تركيب » ساعت ديواري«قاشق است و يا در اسم مركب  ةو تركيب مفهومي دربار چايخوري

بيشترين ) هسته(مفهوم كانوني . است ساعتو مفهوم كانوني  ديواراست نه  ساعتبارة در
عبارتي  يا به) توصيفگر(دهد و مفهوم ديگر اسم مركب  بخش اطلاعات معنايي را به تركيب مي

تحديد و توصيف بخشي و وجهي از اين مفهوم كانوني  ،كانوني، در خدمت تعديل مفهوم غير
عنوان  مركزها به دروندر  است،معنايي  ةاين، مفهوم كانوني كه همان هست بر علاوه. است
هنگام توصيف اسم . كند تركيب را تعيين مي ةكند و مقول نحوي نيز ايفاي نقش مي ةهست

قاشقي كه براي خوردن چاي (آيد  ابتدا مفهوم كانوني در جمله مي صورت جمله نيز، مركب به
ا شرح شود تا مفهوم اسم مركب ر از گويشور خواسته مي وقتي اين است كهديگر  نكتة). است
مثال، اگر از  براي. را كند نه مفهوم غيركانوني هاي مفهوم كانوني را بيان مي ويژگي ،دهد

شكل و جنس و بارة در ،را شرح دهد قاشق چايخوريهاي  گويشور خواسته شود تا ويژگي
  . دهد نه چاي كاربرد قاشق نظر مي

تركيب شناخته  ةمركز، مفهوم كانوني مفهومي است كه با هست در اسامي مركب برون
 زيرا اساساً ؛خورد شود و اين مفهوم در خارج از تركيب و با مرجعي بيروني پيوند مي نمي
در تركيب  ،مثال براي. گيري مفهوم كانوني وجود ندارد مركب براي شكل ةاي در كلم هسته
معنايي  ة، مفهوم كانوني حيواني است كه خار بر پشت دارد و اين هستخارپشت مركزِ برون

 معنايي و مرجع تركيب در ةهستدوش،  به خانهدر خارج از اسم مركب است و يا در تركيب 
  . خانمان خارج از آن و فردي است فقير و بي

 گويند ميشفافيت و تيرگي معنايي اسامي مركب  دربارةشناسان  افراشي و بسياري از زبان
لحاظ  مركب به ةيعني چنانچه واژ؛ صرف است ةبروز و ظهور شفافيت معنايي در حوز أمبد

پذيري صرفي  اين تجزيه ةواسط هكل اسم مركب را ب يپذير باشد و بتوان معنا صرفي تجزيه
 

34
 Focal concept  



  1392 پاييز، )15پياپي ( 3 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

67 

پذيري  اصل تركيب. لحاظ معنايي شفاف است گاه اسم مركب به آن ،آن تجزيه كرد يمعناي اجزا به
اسم مركب تركيبي باشد و  يبه اين معنا كه اگر معنا ؛يد اين ديدگاه استؤم غيرمستقيممعنايي نيز 
 در غير اين ؛اسم مركب شفاف است ،تركيب دانست يكل را حاصل معناي اجزا يبتوان معنا

 ،طور شفاف نمود پيدا نكند يند معنايي اسم مركب بهاتركيب در بر ياجزا يصورت اگر جمع معنا
 ءاجزا ي، درواقع امكان تركيب كردن معنابا اين وصف. لحاظ معنايي تيره است اسم مركب به

  . اسم مركب است يآن شفافيت معنايي اجزادرپي منوط به شفافيت ساختاري و 
  :گويند گلفام و ديگران در اين زمينه مي

شناسي شناختي عنوان توصيفي است كه براي اطلاق به حركتي عظيم در  اصطلاح زبان
سوي علاقة بسيار به پديدة معنا نشان  اين رويكرد از يك[...]. رود  كار مي شناسي نوين به زبان
داد كه خاص معناشناسان زايشي بود؛ گرچه برخلاف معناشناسي زايشي هرگز در قالب  مي
دانست  شناسي زبان مي دار روان شناسي زايشي قرار نگرفت و از سوي ديگر خود را وام زبان
)1390 :4.(  

  . تواند تبيين ديگري داشته باشد نايي ميازديدگاه شناختي، شفافيت و تيرگي مع
م 1997 ابتدا در سالرا ) كارين(ها در اسامي مركب  رقابت ميان رابطه ةنظري
طور  به. كردندمطرح  ،كه نگرش شناختي به زبان دارند 35،گاگنه و شوبن ،شناسان زبان روان

طه بين اجزاي آن تعبير معنايي يك تركيب به نوع راب كارين، ةخلاصه، براساس مباني نظري
شده از  تهساخ، جمله براي، واقع در تواند داراي اقسامي از اين رابطه مي. تركيب بستگي دارد

بازنمودي وابسته است  ةرابطاينكه،   اول :در اين نظريه دو ادعاي اصلي مطرح است. باشد... و
رابطه در ارتباط با بازنمود توصيفگر موجوديت خود را . و هيچ نوع موجوديت مستقل ندارد

در  خورد و به سخني ديگر، رابطه براساس توصيفگر رقم مي. دهد نه بازنمايي هسته بروز مي
ات مركب هنگام درك و فهم كلمدومين ادعا اين است كه . هسته نقشي اصلي ندارد اين ميان

در . كنند شوند و براي انتخاب شدن با هم رقابت مي زمان فعال مي طور هم چندين رابطه به
اول، توصيفگر مسئول تعبير تركيب است و در اين ميان، روابطي كه با يك توصيفگر  ةوهل

با احتمالي بيشتر از روابطي كه با آن توصيفگر همايندي كمتري  ،همايندي بيشتري دارند
كند كه آيا يك  هسته تعيين مي. اسم مركب نقشي ثانويه دارد ةشوند و هست فعال مي ،دارند
دانش يك . پذير است و تركيب دو سازه با اين رابطه شدني است يا نه خاص امكان ةرابط

 
35

 Gagné &Shoben  
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به اين ترتيب كه بازنمود  ؛بسامد اين روابط است ةمفهوم مركب شامل اطلاعاتي دربار
كند  عنوان توصيفگر عمل مي كه به است كه آن اسم هنگاميمفهومي هر اسم شامل روابطي 

  . داراست نه روابطي كه آن اسم در جايگاه هسته پذيراست
ند و روابطي كه با بسامد بيشتري براي يك ا روابط با هم در رقابت، كارين ةبراساس نظري

مثال،  براي. ندشو با احتمال بيشتري براي تركيب مفاهيم انتخاب مي ،روند كار مي توصيفگر به
بسامد كاربرد بالايي دارد و تعبير تركيبي  mountainمكاني براي مفهوم  ةرابط
اينكه توصيفگر در . تر است آسان mountain magazine ماننداز تركيبي   mountain birdمانند

شود  اي از روابط براي هر توصيفگر مي وجود آمدن شبكه هباعث ب ،روابط مختلفي وارد شود
در . دهد هر نوع رابطه با يك توصيفگر پيوند خورده است مختص آن است و نشان ميكه 
مكاني دلالت دارد و بيشترين  ةبر رابط لحاظ نوع، به كوهستان، توصيفگر يادشدههاي  مثال

كند و در اينجا  اما در مواردي مانند مثال دوم رابطه تغيير مي ؛بسامد را با اين رابطه داراست
 ). كوهستان دربارةاي  مجله(است  )about( ةدربار رابطه از نوع

 36اي توصيفگر دانش استفاده از يك توصيفگر خاص با روابط مختلف را توزيع رابطه
از موارد . شوداي استفاده  اي در تركيب رابطه كند كه چه رابطه اين توزيع تعيين مي نامند و مي

، تفاوت توصيفگر و هسته و نقش توصيفگر 37اي واره هاي طرح كارين با نظريه ةاختلاف نظري
  . اي خاص با هسته است در ايجاد رابطه

 گويند مي -كارين ةدر نظري شانبرخلاف رويكرد -خود ةدر مقال) 2002(گاگنه و شوبن 
مدل  ،با اين حال. ها با توصيفگر ارتباطي ندارد سازي روابط به همايندي آن كه فعال
بيني  ثيرات روابط را در تركيب پيشأكنند كه ت ارين ارائه نميك ةخود را از نظري ةشد بازنگري

  . شود كارين استناد مية نظري به تحقيق اسامي مركب همچنان پيشينةدر ، رو ازاين. كند
توان براي  ها براساس وجود رابطه، مي گيري تركيب هاي اين نظريه و شكل با توجه به يافته 

مركز و اسامي مركب  در اسامي مركب درون :دست داد هبشفافيت يا تيرگي اسامي مركب تبييني 
و  شود ميسادگي استنباط  تركيب به يمعنايي بين اجزا ةمعنايي، وجود نوعي رابط ةداراي هست

. شود سرعت انجام مي به همين علت تعبير اسم مركب به ؛كند را بازكاوي مي ذهن گويشور آن
كنيم و اسم  مرجع تركيب را درون تركيب شناسايي ميدليل وجود همين رابطه است كه  درواقع به

 ابزاري، موضوعي، ي،ئمنشا مكاني، تواند از نوع زماني، اين رابطه مي. مركب شفافيت ارجاعي دارد
 

36
modifier’s relational dis tribut ion  

37
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تركيب  يمركز بين اجزا اسامي مركب دروناين مثال، در  براي. ديگري باشد هاي گونهمنظوري و 
خانه،  خانه، قمار ، داروخانه قهوه ،هخان چاي خانه، رهخانه، سف چاپ: مكاني وجود دارد ةرابط
معنايي مكاني است كه معناي اسامي مركب را  ةوجود همين رابط. خانه دفتر و دبيرخانه ، خانه سرد

معنايي، بين  ةهاي فاقد هست مركز و تركيب از سوي ديگر، در اسامي مركب برون. كند شفاف مي
اي كه بين يك سازه در جايگاه هسته  از همان نوع رابطه ،اي وجود ندارد اسم مركب رابطه ياجزا

معنايي در اسم  ةهست زيرا اساساً هست؛ مركزها اي ديگر در جايگاه توصيفگر در درون و سازه
مركز وجود ندارد كه اين رابطه شكل بگيرد و مفهوم كانوني بروز پيدا كند و مرجع بر  مركب برون

مركزها در خارج از اسم مركب وجود  كه مرجع و مصداق برون  آنجايي از. ن مفهوم منطبق شوداي
عنوان توصيفگر  عنوان هسته و كل تركيب به انتزاعي بين آن مرجع خارجي به ةرابط نوعي ،دارد

مركز و  نوعي تركيبي درون مركز را به توان اسم مركب برون شود و در آن سطح، مي برقرار مي
زبان  ذهن گويشور فارسي »آبميوه«مركز  در اسم مركب درون ،مثال براي. تلقي كرد شفاف
كند و تركيب را به اين  را بازيابي مي) ميوه(و توصيفگر ) آب(معنايي بين هسته  ةسرعت رابط به

اما با شنيدن اسم مركب  ؛شود اي كه از ميوه گرفته مي كند كه آب و يا عصاره صورت معنا مي
 .را بازيابي كند اي معنايي بين آب و مرواريد وجود ندارد كه ذهن گويشور آن رابطه »مرواريد آب«

وجود  هايي را بنهاي مع اي وجود ندارد كه در كنار توصيفگر رابطه درون اين تركيب هسته ،درواقع
ب اين اسم مرك ،بنابراين .آورد و مرجع تركيب در خارج از آن است و نوعي بيماري چشمي است

بين  ةدليل نبود رابط مركز به بسياري از اسامي مركب برون. معنايي تيره است ظلحا مركز به برون
در انتهاي  ،تركيب، معناي مجازي دارند كه اگر براي شفافيت معنايي طيفي قائل شويم ياجزا

مانند  مركز برون ةتير هاي نيمه ميزان تيرگي معنايي نيز نسبي است و از واژه. تيرگي طيف هستند
 مركز با معناي مجازي مانند برون ةتير هاي كاملاً تا واژه نما خوش، آجر الكي كوتاه، پاشنه
  . شور و غيره متغير است سفيد، چشم چشم زبان، كله، پادرهوا، جگرپاره، چرب دل، آشغال به آرزو
  

  گيري نتيجه. 5
 تبيين شفافيت و تيرگي معنايي اسامي مركب برايبنيان كارين  شناختي رابطه ةاز دستاورد نظري

تبيين  برايشناختي  ةحاضر استفاده از دستاورد اين نظري پژوهشنوآوري . بهره برد توان مي
كاركرد  ،از سوي ديگر. اي است بينارشته پژوهشاي از  شناختي است كه نمونه اي زبان مقوله
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توان گفت  مي ،خلاصهطور  به. رسد ميشناسي به اثبات  رويكردي شناختي در تبيين مسائل زبان
مركز تركيبي و حاصل معاني  پذيري معنايي، معناي اسامي مركب درون براساس اصل تركيب

مركزها   زيرا معناي برون ؛مركز صادق نيست اين اصل در اسامي مركب برون. تركيب است ياجزا
معناي اجزاي اسم مركب  لطور شفاف حاص كل به يكه معنا  طوري هب ،توان تركيب كرد را نمي
معنايي را اساس  ةكارين كه رابط ةمركز، با استفاده از مباني نظري در اسامي مركب درون. باشد
اسم مركب وجود دارد و  ةسازند ياي كه ميان اجزا رابطه(داند  ها مي گيري و تعبير تركيب شكل
اجزاء با  يا جمع معنااسم مركب ب )كند پذيري معنايي را فراهم مي بروز اصل تركيب ةزمين

اسم مركب تركيبي  يكه معنا هنگامي. شود تركيبي مي ياي معنايي، داراي معنا محوريت رابطه
مركز فاقد  مركز، اسامي مركب برون مقابل اسامي مركب درون در. آن معنا شفاف خواهد بود ،باشد
 . ستندتركيبي ندارند و داراي تيرگي معنايي ه يمعنا ،اي معنايي هستند رابطه

بندي داراي  مركز بر تقسيم برون - مركز بندي درون تقسيم گيريم كه از اين بحث نتيجه مي
 بر درنهايتتيرگي معنايي و  -بندي شفافيت معنايي معنايي و تقسيم ةفاقد هست -معنايي ةهست
زواياي هاي دوگانه  بندي اين تقسيم. معنايي منطبق است ةفاقد رابط -بندي داراي رابطه تقسيم

 :ند ازا ترتيب عبارت كه به دهند نشان مياسامي مركب بارة مختلف مطالعات زباني را در
  . مطالعات شناختي ةو حوز) موارد دوم و سوم(شناسي  اصرف، معن
كه علت شفافيت و تيرگي معنايي با رويكردي شناختي در  است اين حاضر پژوهش ةنتيج
توان وابسته به  كارين را مي ةنظري ديدگاهزا طور مشخص بهشناسي زبان و  روان ةحوز

دنبال آن  اين رابطه به تشكيل مفهوم كانوني و به .اي معنايي دانست رابطه نبودوجود يا 
اي  چيز از وجود رابطه همه ،درواقع. شود ميمنجر انطباق مرجع اسم مركب با اين مفهوم 

ميزان . شود ي معناي تيره مياسم مركب دارا ،شود و با نبود اين رابطه معنايي آغاز مي
  . تيرگي و شفافيت معنايي نسبي است

  

  ها نوشت پي. 6
1. head 
2. competition among relations in nominals 
3. semantic relation 

4. modifier 

5. the principle of semantic compositionality 
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6. compounding 

7. endocentric compounds 

8. exocentric compounds 

9. bahuvrihi 

10. co-ordinate 

11. dvandva 

12. apposition 

13. Pelletier 

14. Frege 

15. the principle of contextuality 
16. Hirst 

17. Smith 

18. Bauer 
19. Mathews 

20. Spencer 
21. lexicalized 

22. semantic drift 

23. noun incorporation 

24. Katamba 

25. listed syntactic objects 

26. Selkrik 

27. listemes 
28. Fabb 
29. metonemy 

30. diachronic 
31. Haspelmath 

32. hyponym 
33. dependent 

34. focal concept 

35. Gagné & Shoben 
36. modifier’s relational distribution 
37. schematic theories 

 

  منابع . 7
. »هاي مركب نگاهي به شفافيت و تيرگي معنايي در سطح واژه«). 1378( زيتاآ افراشي، •

  .74-61صص. 10-9ش .نشرية زبان و ادب دانشكدة ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي
دانشگاه علامه . دكتري ةرسال. تركيب غيرفعلي در زبان فارسي). 1385( حمدخباز، م •

   .تهران .طباطبايي
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 ةرسال. پذيري معنايي در اسامي مركب فارسي امروزتركيب). 1388( هديم سبزواري، •
   .تهران .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .دكتري

مركز نشر : تهران. صفت مركب در زبان فارسياسم و ). 1382( لاءالدينطباطبايي، ع •
  . دانشگاهي

مطالعات  ةسسؤم: تهران. ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز). 1371( يرانكلباسي، ا •
 . و تحقيقات فرهنگي

نگرشي : فضاي معنايي فعل شدن در زبان فارسي«). 1390(ام، ارسلان و ديگران گلف •
  .167-145صص. 4ش. 2د. جستارهاي زباني. »شناختي
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